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 چکیده
پردازد و مسئلۀ  ها در فرهنگ عامۀ ايرانِ عصر قاجار می اين پژوهش به بررسی نقش و کارکرد طلسم

اصلی آن، فهم چرايی تداوم و کارآمدی اين اشيای آيينی در نظام ذهنی و زيستی مردم آن دوره 

يافتند و  ای معنا می ها در چه چهارچوب معرفتی پرسش بنيادين مقاله آن است که طلسماست. 

مثابۀ نمود نوعی شناخت نمادين تبيين کرد. پژوهش  ها را، فراتر از تلقی خرافی، به توان آن چگونه می

با  ارنست کاسيرر انجام شده و« ای آگاهی اسطوره»با رويکردی تحليلی ـ تفسيری و برپايۀ نظريۀ 

مانده سازوکار نمادين  های علوم غريبه، و شواهد مادی باقی ها، نسخه اتکا به منابع تاريخی، سفرنامه

ای مردم  بينی اسطوره دهد که در جهان کند. نتايج پژوهش نشان می ها را بازسازی می کارکرد طلسم

مجاورت و مشارکت  قاجار رابطۀ ميان نشانه و واقعيت گسسته نيست، بلکه براساس منطق همانندی،

رو، طلسم صرفاً بازنمای حفاظت نيست بلکه خودِ حفاظت است که در  کند؛ ازاين قدسی عمل می

ها نيازمند درك نوعی عقلانيت  که فهم طلسم شود. نتيجه آن قالب نوشتار، ماده، و آيين متجسد می

 شود.  ن حاصل مینمادين است که در آنْ معنا از رهگذر تجربۀ زيسته و ارتباط قدسی با جها

 ای، ارنست کاسيرر، تجسم نمادين، طلسم، عليت نمادين، قاجار.  آگاهی اسطورهها:  کلیدواژه
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 . مقدمه3

طوری که  های سنتی بوده است، به يکی از امور جاری در فرهنگ« طلسم»استفادۀ فراوان از 

ها و  رخصوص طلسمرشدی از متون و تحقيقات علمی د امروزه يك بدنۀ نسبتاً بزرگ و روبه

های بشری مختلف در دسترس است. برخی از اين مطالعات که  ها در فرهنگ حضور آن

های مختلف انجام گرفته است،  ها در فرهنگ ها و ماهيت آن شکلی تطبيقی درخصوص طلسم به

ای که بيشترين مباحث و  ها تأکيد داشته است. در اين ميان، مسئله بر اشتراکاتی در ماهيت آن

ها  آن« مندی عملکرد و فايده»همراه داشته ارائۀ دلايلی برای تلافات را در ميان پژوهشگران بهاخ

بوده است. باوجود مسئلۀ مشترك، پاسخ به آن بسيار مورد مناقشه بوده است؛ حتی در مواردی 

ها اتخاذ  را درخصوص مطالعۀ ماهيت و عملکرد طلسم« گرا زمينه»که پژوهشگران رويکردهای 

اند، نوع ارتباط ميان طلسم و بسترهای زيستی، اعتقادی، اجتماعی، و سياسی خالقان و  کرده

 ها تفاسير متفاوت و گاه متناقضی را فراهم آورده است.  کنندگان آن استفاده

ها در جوامع سنتی  ديگر، در در برخی موارد نيز پژوهش در چرايی کاربرد طلسم ازسوی

رسد در  خرافه يا ناآگاهی عامه کنار گذاشته شده است. به نظر میای از  عنوان بازمانده اغلب به

دهد که بر  ها حضور غالب عقلانيت مدرن رويکردی را شکل می تمامی اين مناقشات و داوری

ها استفاده  بينی کسانی که از طلسم پذير و عليتّ علمی تکيه دارد؛ اما در جهان منطق سنجش

بلکه ابزارهايی معنادار و بر نوعی درك متفاوت استوار بودند. کردند، اين اشيا نه غيرعقلانی  می

جای سنجش کارکرد  فيلسوف آلمانی، به ارنست کاسیرر، های اين پژوهش با استناد به انديشه

کوشد منطق نمادينی که اين اشيا را در نگاه کاربرانشان مؤثر  ها با معيارهای علم مدرن می طلسم

ای ابتدايی از تفکر، بلکه شکلی کامل از  ه کاسيرر اسطوره نه مرحلهساخت، بازشناسد. از ديدگا می

ها نه از راه زنجيرۀ  ای، پديده (. در انديشۀ اسطوره62-68: 8314معرفت نمادين است )کاسيرر، 

 خورند.  علت و معلولی فيزيکی بلکه از طريق روابط عاطفی، نمادين، و قدسی به هم پيوند می

هـ.ش( ايرانيان با  8812-8340دورۀ حکومت قاجارها ) قرن سيزدهم هجری شمسی و

ثباتی سياسی. در چنين  عدالتی، و بی گريبان بودند: بيماری، فقر، بی به تهديدهای مداوم دست

(. 8311شرايطی، نهادهای رسمی دينی يا حکومتی همواره قادر به تأمين امنيت نبودند )شهری، 

نواع اعتقادات ماوراءالطبيعی و استفاده از انواع تعويذ و زمان بود با رواج گستردۀ ا اين دوره هم
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ها را با اصول اعتقادی دين اسلام  کنندگانِ اين تعويذها غالباً آن طلسم؛ تجويزکنندگان و استفاده

خيزد که  جا برمی دادند. مسئلۀ اصلی اين پژوهش نيز از همين  ارتباط می« تشيع»ويژه شاخۀ  و به

هايی  که به تبيين آن ها را در جامعۀ قاجاری درك کرد، بی و تداوم طلسم توان کارکرد چگونه می

متوسل شويم؟ پرسش اساسی آن است که « عقلانيت ناقص»يا « خرافه»فروکاهنده از نوع 

ساخت.  ها را موجه می يافتند و چه منطقی کارکرد آن ای معنا می ها در چه نظام شناختی طلسم

ر از دوگانگی متعارف ميان عقلانی و غيرعقلانی و درك نوعی پاسخ به اين پرسش مستلزم عبو

عقلانيت نمادين است؛ عقلانيتی که در آنْ معنا از طريق همانندی، مجاورت، و مشارکت قدسی 

  .گيرد شکل می

گيرد.  ارنست کاسيرر بهره می« ای آگاهی اسطوره»برای فهم اين منطق، اين مقاله از نظريۀ 

ای ابتدايی از تفکر بلکه شکلی  و نماد، اسطوره را نه مرحلهکاسيرر، فيلسوف فرهنگ 

دانست؛ صورتی از شناخت که در آنْ جهان از رهگذر عواطف، تخيل،  خودبسنده از معرفت می

صورت »منزلۀ  توان به يابد. در چهارچوب اين نظريه، طلسم را می و روابط نمادين سازمان می

و هستی، کلمه و چيز، از هم جدا نيستند. به بيان ديگر، در نظر گرفت که در آنْ نشانه « نمادين

ای نوشتن نامی مقدس بر شیء صرفاً بازنمايی امر قدسی نيست بلکه  بينی اسطوره در جهان

ها به  دهد تا فهمی تازه از طلسم سازد. اين نگاه امکان می خودِ حضور آن را در ماده محقق می

منزلۀ صورت خاصی  هل يا انحراف از عقلانيت، بلکه بهعنوان بازتاب ج دست دهيم؛ يعنی، نه به 

 .از شناخت و تجربۀ زيستۀ قدسی در زندگی روزمره

ها،  پژوهش حاضر با ماهيتی اکتشافی و تفسيری و با تکيه بر منابع تاريخی، سفرنامه

های دورۀ قاجار در پی بازسازی  های عينی از طلسم های خطی علوم غريبه، و نمونه نسخه

بينی مردم آن عصر است. درنهايت، اين  ها در جهان مادين اين اشيا و تبيين جايگاه آنمنطق ن

کوشد به بازانديشی در مفهوم عقلانيت و مرز  های معرفتی طلسم می مطالعه با واکاوی بنيان

ياری رساند، زيرا در پس هر طلسم، نه صرفاً ترس از نيروهای نامرئی، « اسطوره»و « علم»ميان 

 .وجوی انسانی برای معنا و پيوند با نظمی قدسی نهفته است بلکه جست
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 ها در ایران دورۀ قاجار . زمینۀ تاریخی: طلسم2

های روزمره، و  با استناد به منابع تاريخی، ايران در عصر قاجار با ناامنی گسترده، سختی

صادی، شود. اين دوره شاهد افول اقت شکنندگی اجتماعی ـ سياسی در ايران شناخته می

های فراگير، و رکود زيرساختی بود. برای  درپی، بيماری های پی های سياسی، قحطی گسست

های پزشکی بسيار محدود يا حتی  های نهادی يا مراقبت بسياری از مردم دسترسی به حمايت

شدت با راهبردهای  پذيری بقا به (. در چنين بستر آسيب81-80: 8311ناموجود بود )شهری، 

(. منابع تاريخی، خاطرات، و 8310)تناولی،  های آيينی گره خورده بود بينی انمعنوی و جه

دهند که عميقاً با زمان دينی و  ای غنی از آداب روزمره را نشان می اسناد محلی اين دوره شبکه

ای  های سال برای مردمان آن عصر ارزش ويژه کيهانی در هم تنيده بودند. هريك از روزها و ماه

گرفت. خوردن غذا، پوشيدن لباس،  ها کاری انجام نمی ن درنظرگرفتن آن ارزشداشت و بدو

کردن، و ملاقات و معامله با افراد هريك زمان خاص و  تراشيدن موی سر، گرفتن ناخن، حمام

( 10: 8312کردن در روز يکشنبه بد بود )هدايت،  کرد. برای نمونه، حمام ای را ايجاب می ويژه

گرفتن در بعضی از روزهای ماه خوب و برخی از روزها بد و  ناخنو تراشيدن موی سر و 

(. بسياری از کارها ازجمله 81-81: 8311انجامش باعث پشيمانی و ملال بود )شهری، 

(. 11: 8312زدن مو در شب بد بود )هدايت،  کردن به آينه، و شانه گرفتن، نگاه جاروکردن، ناخن

که آب بايد نشِسته نوشيده  ی وجود داشت؛ ازجمله اينا ها هم اعتقادات ويژه در مورد خوراکی

(. اين پژوهش 18شد )همان:  کردن نمك گناه محسوب می شد؛ بريدن نان با چاقو، يا آلوده می

ها بازتاب  ها تصادفی نبودند، بلکه مجموعۀ آن بر اين فرض استوار است که اين کنش

مکان، و ماده مستقيماً بر سلامت جسمی و ای بودند که در آنْ ابعاد نامرئی زمان،  بينی جهان

های  گرفته از ناامنی مزمن، عمل طوری که در جهانی شکل شدند، به روانی اثرگذار دانسته می

 شدند.  بخشی زندگی روزمره بدل می نمادين به ابزارهای اساسی برای سامان

ن مظاهر و نمودهای تري ترين و مهم ها از اصلی گيری فراوان از انواع طلسم گرايش و و بهره

(. اين 8318رود )رحمانيان و حاتمی،  فرهنگ عامۀ جامعه ايران در دورۀ قاجار به شمار می

های قيمتی، اجزای  ها در اين دوره انواع گوناگون )طبيعی و مصنوعی( داشت و از سنگ طلسم



 ای ...شناختی از آگاهی اسطورهمقاله علمی/ طلسم و حفاظت: خوانشی انسان

 

202 

ورآلاتی از چوب، ها، و زي های انسان و حيوان تا الواح، تنديس ها و گياهان، و اعضا و اندام چوب

 : ذيل باطل السحر(. 8318شد )بلوکباشی،  فلز، موم، خمير، پوست، مو، و پارچه را شامل می

شد و تقريباً تمامی مسائل زندگی انسان  های گوناگونی تصور می ها کاربرد برای طلسم

شده  دزديدهشده يا  اند از: پيداکردن گم گرفت؛ برخی از اين کاربردها عبارت ايرانی را در بر می

(؛ يافتن شغل يا 681، 811-882تا:  و بازآوردن گريخته يا غايب و سفرکرده )طلسم شاهی، بی

(؛ حفظ اموال و املاك از آسيب 84تا:  علی بن طهماسب ميرزا، بی پيشرفت و ارتقا در آن )غلام

ا، علی بن طهماسب ميرز ؛ غلام641، 881، 841-841تا:  دزدان و دشمنان )طلسم شاهی، بی

(؛ 681تا:  ثمرنشستن درختان )طلسم شاهی، بی (؛ حاصلخيزکردن کشتزار و به1تا:  بی

: 8321؛ لايار، 623: 8323زخم )ويشارد،  (؛ جلوگيری از چشم642کردن آب چاه )همان:  فراوان

؛ 334: 8321؛ کوليور رايس، 342-342: 8332، رنه دالمانی، 063: 8321؛ جکسن، 811-818

(؛ و از همه 861-843: 8312ها )فلور،  (؛ پيشگيری و درمان بيماری681ا: ت طلسم شاهی، بی

، رساله 631-631: 8321؛ پولاك، 16-18: 8326تر، جلب مهر و محبت ديگران )شيل،  جذاب

 (.32، 82، 83تا:  ها، بی در علوم غريبه و طلسم

زشکی تقريباً ها در امور درمانی و پ دهد کاربرد گستردۀ طلسم شواهد گوناگون نشان می

ها،  نوعی جای آن را گرفته بود. برای برخی از بيماری عرصه را بر کار پزشکی تنگ کرده و به

های اين دوره  (. طلسم61های ويژه وجود داشت )امان البليه:  های مسری، طلسم ويژه بيماری به

؛ رساله 642، 644، 842-882تا:  های انسانی )طلسم شاهی، بی فقط برای انوع و اقسام بيماری نه

ها و چهارپايان و نيز دفع آفات کشاورزی  های دام (، بلکه برای بيماری81تا:  در علوم غريبه، بی

 (.648، 811تا:  شد )رساله در علوم غريبه، بی نيز تهيه و توصيه می

ويژه  ها و شواهد گوناگون، به ها وجود گزارش نکتۀ قابل تأمل در ارتباط با طلسم

تر زنان جامعۀ ايرانی  تر و پررنگ بر گرايش بيش نويسان غيرايرانی، مبنی نامههای سفر گزارش

هاست. در پيوند با اين موضوع توجه به اين نکته نيز  گيری از طلسم نسبت به مردان، در بهره

شناخت، در  ها عمومی بود و مرد و زن نمی گيری از طلسم ضروری است که اگرچه بهره

ها،  ردار و رفتاری زنانه تلقی و گرايش به خرافات، ازجمله طلسمعنوان ک بسياری موارد به

شد )رحمانيان و حاتمی،  نهادينه در ذات زنان و ناشی از ضعف و نقص عقلی آنان پنداشته می

گيری از طلسم را عادی  گويد عامۀ مردم بهره (. پولاك ضمن اشاره به اين باور می61: 8318
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دانند )پولاك،  ها آن را کار و رفتاری زنانه می ه کرد ها و تحصيل که فهميده کنند، حال آن تلقی می

نويسان اروپايی نيز از  (. لايارد، رايس، مری شيل، پاتينجر، و بسياری ديگر از سفرنامه8321

گرايش شديد زنان مناطق گوناگون ايران به استفاده از طلسم برای جلب مهر و محبت شوهر و 

گويد زنان منطقۀ  ( می10-13: 8321دهند. لايارد ) پسر گزارش می رفع نازايی يا آوردن فرزند

مهری و  اند که آنان را دربرابر بی کرده لُردگان با اصرار و التماس از او طلسم و افسونی طلب می

: 8301اذيت و آزار شوهرانشان حفظ کند و باعث افزايش مهر و محبت آنان شود. پاتينجر )

اند. مری شيل و  خواسته منطقۀ مَکران از او طلسم رفع نازايی می دهد که زنان ( گزارش می823

ها را ناشی از ناامنی،  گيری از انواع و اقسام طلسم کلارا کوليور رايس گرايش زنان ايران به بهره

؛ کوليور رايس، 16-18: 8326دانند )شيل،  ثباتی وضعيت، و جايگاه آنان در نظام خانواده می بی

ها  ها و خريدوفروش علنی در بازارها و خيابان شارد نيز از رونق بازار طلسم(. وي06-03: 8323

 (. 8323دهد )ويشارد،  گزارش می

ها ميان طبقات مختلف جامعه گسترده بود و  دهد کاربرد طلسم درمجموع، شواهد نشان می

ز يك شده ا اين يعنی طلسم صرفاً بازتاب باور فردی يا ترس شخصی نبود، بلکه جزئی شناخته

ها و ايجاد  دهی کنش ای برای سازمان آمد؛ شيوه نظامِ اعتقادیِ نمادين جمعی به شمار می

های  های شناختی طلسم ترين مؤلفه برخی از مهم 8جدول شمارۀ  .عامليت در شرايط ناامنی

 دهد.  رايج در عصر قاجار را نشان می

 (ها در دورۀ قاجار )منبع: نگارنده های طلسم . ویژگی3جدول 
های شناختی  مؤلفه

 طلسم
 ها مصداق

بند، رفع چشم بد، رفع بيماری زنان نازا و رفع خطر برای زائو، رفع  رفع بيماری، زبان هدف و کارکرد
گشايی )رفع  خواهی، دفع درندگان و خزندگان، گشايش بخت، گره خطر در سفر، باران

 مشکلات روزمرۀ غالباً اقتصادی( 

البروج(، ترکيب  انوری )حقيقی يا خيالی(، نقوش نجومی )مرتبط با منطقۀنقوش ج شکل ظاهری و نقوش
 های مقدس، نقش چهره يا برخی اعضای بدن  حروف و اعداد يا نام

های قيمتی، شيشه، فلزات، سنگ نمك، سفال يا خاك، چرم،  ها و سنگ انواع کانی مادۀ اولیه
 هايی از اندام حيوانات  پارچه، استخوان يا بخش

واره، آيينه، قفل، تابلو، يا  لوحه، زيورآلات، بازوبند، پوشيدنی، خواندنی، خوردنی، بت کاربرد روش
 پرده 
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 شناسی کاسیرر مثابۀ شناخت نمادین در معرفت ای به . چهارچوب نظری: آگاهی اسطوره9

ای  رهشد. نيروی آن درون ساختار آيينی و اسطو اقتدار طلسم صرفاً از ماده يا متن آن ناشی نمی

ريشه داشت و کارآمدی شیء از رهگذر مشارکت ـ انسانی و الاهی ـ در نظامی نمادين 

انداز تاريخی و شناختی به ما امکان  يافت. فهم اين چشم خاست که عليّت خطی را درنمی برمی

دهد طلسم را کليدی برای يك نظم معرفتی تلقی کنيم؛ نظمی که در آنْ حفاظت نتيجۀ  می

يۀ عقلانيت نيست. در چهارچوب غالب انديشۀ مدرن غربی معرفت عمدتاً هايی برپا کنش

شود؛ معرفتی که بر مشاهده، ساختار منطقی، و نتايج  معادل با عقلانيت علمی دانسته می

های فهم  پذير استوار است. هرچند اين الگو بسيار تأثيرگذار بوده است، اما تنوع شيوه سنجش

های بزرگ در مسير شناخت  کاهد. يکی از موانع و چالش میرو انسانی را به يك حالت يگانه ف

صحيح عناصر و اجزای فرهنگ مادی و غيرمادیِ مرتبط با باورها و اعتقادات اقوام پيشينی و 

قراردادن اين نظام شناختی  پيرامونی ما سکناگزيدن بر منطق عقلانی انديشه و محوريت 

عقلانيت )محور قراردادن شناخت عقلانی( در  ازحد بر است. تأکيد بيش« عقلانی ـ تجربی»

ها در مسير شناخت  های پيشينی و پيرامونی موجب افزايش کژفهمی ملاحظه و مطالعۀ فرهنگ

ای در ميان عموم مردم در  شکل هشداردهنده هايی که به ها خواهد شد؛ کژفهمی اين فرهنگ

ها و  دی و غيرمادی فرهنگهای ما حال افزايش است. ارتباط ميان ماهيت و کارکرد پديده

شکلی جدی و ساختارمند توسط  ها، به های پيرامونی و پيشينی، با سطح و نوع آگاهی آن تمدن

های سمبليك )آگاهی  فلسفۀ صورتم.( در جلد دوم  8102-8110ارنست کاسيرر )

ارائه شد. البته مطالعات کاسيرر، خود، بخشی از يك مطالعۀ عظيم در حوزۀ  (ای اسطوره

های سمبليك( بود که وی در تکميل فلسفۀ شناختیِ کانت ارائه  شناسی )فلسفۀ صورت اختشن

های مختلف انسانی  ای از سوی انديشمندان حوزه های گسترده کرد. تا پيش از کاسيرر تلاش

های شناخت انسانی انجام گرفته بود اما تلاش کاسيرر از دو  برای کشف و تبيين ماهيت شيوه

مندبودن اين مطالعات و دوم،  يشين متمايز بوده است؛ نخست، جامع و نظاموجه با موارد پ

ای( در گسترۀ شناختی بشر  طور خاص آگاهی اسطوره اهميت خاصی که کاسيرر به اسطوره )به

خود « های نمادين صورت»شناسی را با نظريۀ  تر از معرفت اندازی غنی چشم ویداده است. 

 مطرح ساخت. 



 3049، پاییز و زمستان 93شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامۀ انسان

 

201 

ها دغدغۀ  های هريك از آن ها و ويژگی تی انسان و شناخت چهارچوبهای معرف تعدد فرم

هايی متنوع، گسترده، و عميق از  دادن به مطالعات و پژوهش بنيادين ارنست کاسيرر در شکل

بخشِ انسان امروزی تنها در  سوی وی بود. کاسيرر عميقاً بر اين باور بود که الگوهای آگاهی

شکل عقلانی شناخت سکنا گزيده است؛ به عقيدۀ وی،  ای محدود در آگاهی علمی و دوره

شناسی  اش، اساس روش های سنتی گرا( با فرم و محدوديت شناسی عمومی )عقل شناخت

ای  شناسی دامنه بايست مباحث شناخت دهد؛ بنابراين، می جامعی برای علوم انسانی ارائه نمی

های  از جهان، فرم« علمی»ين شناختِ جای واکاوی صِرفِ اصول و قوان تر پيدا کند و به گسترده

گيری و  لحاظ جهت ها به از يکديگر متمايز شوند و هريك از آن« فهم و ادراك انسانی»مختلف 

(. کاسيرر، همانند کانت، شناختِ 11: 8314ساختارِ منطقی خودشان مطالعه شوند )کاسيرر 

که درواقع ابزارهای شناختی هايی از مفاهيم ذهنی و انتزاعی،  انسانی را تنها از راه صورت

شود که وی اين  دانست، اما راه کاسيرر در جايی از راه کانت جدا می هستند، ميسر می

دانست، بلکه مفاهيم و الگوهای غيرعقلانی را  ها را تنها به الگوهای عقلانی محدود نمی صورت

که جهان  يش از آنزمانی دراز پ»دانست، چون  نيز بازيگرانی مهم در مسير شناختی انسان می

ای از  صورت مجموعه منزلۀ کليت اشيای تجربی با خواص پيچيدۀ تجربی نمايان شود به به

کاسيرر »(. به بيان ديگر، 08)همان:  «شد ای و تأثيرات جادويی متجلی می های اسطوره قدرت

وناگون ساختاری واحد برای خِرد بشر قائل نيست، بلکه خِرد را مرکب از موزاييكِ نيروهای گ

 (. 31: 8311)موقن، « پندارد فرهنگی می

وی دامنۀ مسئلۀ شناخت را به قلمروهايی از تجربۀ انسانی گسترش داد که در وهلۀ نخست 

های  ارتباط داشتند، يعنی قلمروهايی که موضوع پژوهش رشته« حافظه»، و «تخيل»، «عاطفه»با 

کند تا الگوی اساساً شناختی انديشه،  ی(. کاسيرر تلاش م66متنوع علوم انسانی بودند )همان: 

های سمبليك تجربه، يعنی به زبان، هنر، و اسطوره  بنا شده بود، را به ديگر فرم« علم»که برپايۀ 

های متفاوتِ شناختی  نيز تعميم دهد. بخش اعظمی از عمر پرمايۀ کاسيرر به معرفی اين شکل

 سپری شد. 

دهندۀ انسان بوده است؛  های آگاهی ترين فرم و مهميکی از اولين « اسطوره»زعم کاسيرر  به 

باره از فرم تعقلی شناخت آغاز نکرده است و  يك انسان برای آگاهی از خويش و پيرامونش به

ای طولانی از زندگی خويش را با معرفتی ابتدايی سر کرده است که اين فرم  پيش از آن، دوره
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( به ما معرفی Mythical knowledge« )ای هآگاهی اسطور»آغازين معرفتِ انسانی با عنوان 

اسطوره »داند.  شود. وی منشأ اسطوره را نه از فراگردهای عقلی بلکه از عواطف بشر می می

کند با تمايلی  پردازد بلکه هر تأملی که دربارۀ امور می دربارۀ هيچ موضوعی به تأمل منفعل نمی

 (. 830: 8314 )کاسيرر،« عاطفی و عملِ احساس و اراده همراه است

هايی دارد که فهم و  يافته در اساطير، محتواها و ويژگی نظر کاسيرر ادراکات و جهان شکل به

ها با معيارهای دانش نظریِ امروز چندان آسان نيست؛ بنابراين، اين محتواها را  پذيرش آن

که  ای بررسی کرد. اين همان موضوعی است بايست در چهارچوب دستگاه شناختی اسطوره می

 عقيدۀ کاسيرر، شلينگ هم بر آن تأکيد داشته است: به

شود که  سامان می اسطوره نيز مانند علم و اخلاق و هنر، جهانی مستقل و خودبه

بايست با معيارهای خارج از قلمرو خودش سنجيد، بلکه  واقعيت و اعتبار آن را نمی

درك کرد. هر تلاشی در  ها را طبق قوانين درونی و ساختاری خودِ اسطوره بايست آن می

منزلۀ جهانی تبيين کند که واسطۀ جهان ديگری است، يا  اين جهت که جهان اسطوره را به

شود )شيلينگ  لباس و پوششی بر امر ديگری است، يك بار و برای هميشه مردود اعلام می

 (.02-00: 8314از کاسيرر،  نقل به

ها و محتواهايی را به ما معرفی  یکاسيرر در معرفی اين شکل از آگاهی انسانی، ويژگ

ها، شناخت و ادراکاتِ انسانی را  ای در چهارچوب اين ويژگی کند که آگاهی اسطوره می

بخشد. در مرکز اين جهان نمادين، دوگانگی ميان امر مقدس و امر نامقدس  شکل و جهت می

سطوره، فضا را دهد. ا های زندگی سازمان می قرار دارد که ادراك و معنا را در همۀ ساحت

صورت تقابل ميان پاکی و خطر، زمان را به ريتمی از فواصل مقدس و نامقدس، و ماده را  به

دهد )کاسيرر،  اش سامان می های فيزيکی مثابۀ چيزی آکنده از شدتی نمادين فراتر از ويژگی به

ند، شو هايی که در زمان مقدس يا در مکان مقدس انجام می زعم وی کنش (. به843: 8314

« گذار»کنند و بازتاب منطقی از  ها تحولی در هستی ايجاد می اند؛ آن چيزی بيش از آيين

شده از سوی کاسيرر برای آگاهی  های معرفی محتوا و ويژگی 6هستند. جدول شماره 

مقولات »، «ها واسطه»، «قوانين»، «تقابل ارزشی بنيادی»ای را در قالب پنج گروهِ  اسطوره

 کند. معرفی می« اتادراک»، و «ويژه
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 ای از منظر کاسیرر )منبع: نگارنده( های آگاهی اسطوره . محتوا و ویژگی2جدول 
های  محتواها و ویژگی

 بنیادی

های  مؤلفه
 شناختی

 توضیحات

 تقابل
 بنیادین

مقدس و 
 نامقدس

ها را برپايۀ تقابل   بودن پديده ای، يکنواختی و همسان آگاهی اسطوره
 زند. م میمقدس و نامقدس بر ه

 
 قوانین

بخش  وحدت
 ای اسطوره

همسانی جزء 
 با کل

ای آن خط مُقسمی را که ميان کل و اجزايش تمايـز  آگاهی اسطوره
 کند در اختيار ندارد؛ بر اين اساس جزء، همان کل است. ايجاد می

همسانی دال و 
 مدلول

آن از « تصوير»، و «نشانه»، «نام»ای، شیء با  در آگاهی اسطوره
 ديگر نامتمايزند و وحدتی جوهری با يکديگر دارند.يک

همسانی 
 اجزای رابطه

ای در فرآيند يك  ای، وقتی انسان، شیء، يا پديده در آگاهی اسطوره
هايی  گيرد، تمامی اجزای رابطه از جوهره و ويژگی رابطه قرار می

 شوند. يکسان برخوردار می

 
 

های ادراکی  واسطه
 ای اسطوره

 
 فضا

ای متأثر از تمايز و تفکيك بنيادين مقدس و  آگاهی اسطورهفضا در 
عنوان قلمروهای  نامقدس بوده که بر اين مبنا فضاهايی محدود به

های  شوند و به واسطۀ حصارهايی از سرزمين مقدس شناخته می
شوند. گذر از يك قلمرو نامقدس به قلمرويی  نامقدس جدا می

 شود.  مقدس طی مراحلی سخت ميسر می

 زمان

ای، زمان متأثر از تمايز و تفکيك بنيادين مقدس  در آگاهی اسطوره
ها  تر از ديگر زمان هايی خاص، مقدس و نامقدس بوده و زمان

 شوند. شناخته می

 عدد
در قلمرو اسطوره، اعداد سرشت کيفی داشته و برخی ماهيتی 

 يابند.  مقدس می

 
 
 

 های ویژه مقوله

 
 کیفیت

نيادين در درك جهان اساطيری، ارجحيت های ب يکی از ويژگی
است؛ يك نفر در مقابل هزاران نفر، يك عمل « کميت»بر « کيفيت»

 در مقابل اعمال بسيار.

 کمیت

ای عددی نيست، بلکه کاملاً  در اسطوره، مقوله« کميت»مقولۀ 
؛ هر «يگانگی جزء با کلُ»ای  ارزشی بوده و تابعی از قانون اسطوره

 هرچقدر هم ناچيز، همان کلُ است.جزئی از يك کلُ، 

 شباهت

ها  همانی ذات آن واسطۀ اين اسطوره هر تشابه قابل درکی را بيانِ بی
جا، هرگاه چيزی مشابه چيزِ ديگری باشد، کلُِ شیء  داند. در اين می

 نخست در شیء مشابه نيز وجود دارد.

 تجسم 
ای، ازجمله امور ذهنی و معنوی،  ای برای هر پديده انديشۀ اسطوره

 جوهری مادی و نمادين قائل است.
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های  محتواها و ویژگی
 بنیادی

های  مؤلفه
 شناختی

 توضیحات

 ادراکات
 ای اسطوره
 

 تفکیک

طور مستقيم در ارتباط با تقابل  ای، به تفکيك و تمايزِ اسطوره
قوانين »و نيز « نامقدس»و « مقدس»ای از  بنيادين و مرکزی اسطوره

 قرار دارد.« ای اسطوره

 علیت

ای  های اسطوره یای، خود، برمبنای تمامی ويژگ عليت اسطوره
ها، و ساير ادراکات  ها، مقوله )تقابل بنيادين، قوانين، واسطه

 ای( شکل گرفته و قابل تبيين است. اسطوره

 

شده  بندی توان تصويری لايه ای می های آگاهی اسطوره با بررسی و شناسايی محتوا و ويژگی

جايگاه و روابط ميان محتواهای از دستگاهِ شناختی اين شکل از آگاهی ارائه داد که برپايۀ آن 

 (.8اين آگاهی مشخص و تبيين می شود )شکل 

 
 

 

 شناسی کاسیرر )نگارنده( ای در معرفت . ساختار شناختی معرفت اسطوره3شکل 
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گونه که کاسيرر تئوريزه کرده است،  ای را، آن اين نمودار معماری چندلايۀ معرفت اسطوره

ای ميان امر مقدس و امر نامقدس قرار دارد که  گانگی هستهکند. در بنيان آن، دو بازنمايی می

گيرند. بر اين محور، اصول ساختاری همچون  ای برپايۀ آن شکل می همۀ تفسيرهای اسطوره

ها ابعاد  شوند. پيرامون اين لايه يگانگی نماد و مرجع آن، کل و جزء، و همسانی روابط بنا می

های کيفيت، شباهت، و کميت قرار دارند. اين  ر مقولهنمادين همچون فضا، زمان، و عدد در کنا

آورند که از رهگذر آنْ عليت، ادراك، و معنای  عناصر درمجموع منطق نمادينی را پديد می

 .کند ای ظهور می يافتۀ اسطوره تجسد

 ای ها برمبنای آگاهی اسطوره . تفسیر کارکرد طلسم0

رسد برای  ای به نظر می اختی آگاهی اسطورهشده در دستگاه شن با استناد به محتواهای معرفی

بايست ادراك متفاوتی  ، می«ها( کنندگانِ آن علت کارآمدی يك طلسم )حداقل برای استفاده»فهم 

زعم کاسيرر فرم  وجو کنيم، زيرا به از برخی مفاهيم و روابط موجود در مسئلۀ پژوهش را جست

کننده است که شناختِ تئوريك و  و تعيين های معنايی غيرتعقلیِ شناختِ انسانی فاقد آن طيف

ها،  کند و برپايۀ آنْ قلمروهای مختلف پديده علمی در مفهوم خود از ابژه خلق و ادراك می

اشيا، و امور را از يکديگر متمايز کرده و ميان جهان حقيقت و جهان بازنمود، خط متمايزی 

(. ازجمله 11به سر می برد )همان:  واسطۀ ابُژه  رسم کرده است؛ اسطوره کاملاً در حضورِ بی

بايست با هدف ادراك کارکرد طلسم بازتعريف شود، مفهوم عليت و  مواردی که در اينجا می

 است. « دال و مدلول»و « جزء با کل»نيز روابط 

 سازی آیینی نیرو ای، تکرار و فعال . علیت اسطوره0-3

ازجمله « عليتّ»است. « روابط عليتی»تر  شکل کامل و به« علت»جا  برانگيز در اين مفهوم چالش

ای طولانی در فلسفه و شناخت انسانی دارد. انسان از همان آغاز  مفاهيمی است که پيشينه

های فلسفی،  مفهوم در تاريخ انديشه ها بود؛ اين حيات، خواهان کشفِ چرايی و علت پديده

طور کامل  ها به رای علتِ پديدهشده ب های ارائه های زيادی پيموده است، زيرا پاسخ فرازونشيب

 های تاريخی و جغرافيايی مختلف بوده است. متأثر از نوع آگاهی و شناخت انسان در گستره
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ها  ها از طريق محصورکردن منطقی آن بنابر نظر کاسيرر اسطوره فاقد اراده برای فهمِ پديده

ا که ادراكِ حسی آنج»های علمی است.  ای از علت و معلول و تبيينشان به کمك مجموعه

محتواياتی را درك کرده است، « چه»کند که  ای[ فقط خود را به اين موضوع قانع می ]اسطوره

جا که معرفتِ  ( و آن10)همان: « کند تبديل می« به اين علت»را « چه»انديشۀ علمی اين 

ای از  دهآميزی از پديدارها يا تو نشينی و پيوند مسالمت ای، فقط هم احساسی و عاطفی اسطوره

کند که در آن  را فهم می« شرايط»بيند، انديشۀ سيستماتيكِ علمی، کلافی پيچيده از  اشيا را می

ای جايگاهِ خاص خود دارد. با اين وجود کاسيرر حضور و وجود رابطۀ عِلّی  هر محتوای ويژه

يط و ای شرا داند اما عليتّ در آگاهی اسطوره ای قطعی می را در شناخت غيرتعقلی اسطوره

کارآمدی تعويذها برای « علت»های متفاوتی را تجربه می کند. بر همين اساس  ويژگی

مبنای روابط عِلّی در فرم ديگری از آگاهی  ها را نيز بايد بر کنندگانِ آن تجويزکنندگان و استفاده

تکا رسد تفسير و تبيينِ چرايی استفادۀ گسترده از تعويذها با ا وجو کرد، زيرا به نظر می جست

بخشی ختم  به قوانين حاکم بر روابط علت و معلولیِ علمی و تجربی، به نتايج رضايت

ای، آگاهی از  منظور تفهيم مفهوم عليتّ در فرم شناختی غيرتعقلی اسطوره شود. به نمی

مفيد باشد؛ تصوير شمارۀ تواند بسيار راهگشا و  دهندۀ اين فرم از انديشه می آبشخورهای شکل

ای  ای )که چيزی جز ساير محتواهای آگاهی اسطوره بخشِ آگاهی اسطوره هستیمنابع اين  6

دهیِ نوع خاص مفهوم عليتّ و رابطۀ عِلّی را در اين  ها را در شکل نيستند( و تأثير هريك از آن

 دهد. آگاهی غيرتعقلی نمايش می
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 ای )نگارنده( . انواع روابط علیّ در فرم غیرتعقلی شناخت اسطوره2شکل 

ای، عليت مکانيکی نيست بلکه نمادين است. نيرو از طريق  ابراين، در شناخت اسطورهبن

دليل خواص مادی خود اثرگذار نيست،  کند. شیء به همسانی، تکرار، و پيوستگی آيينی عمل می

تراز و از رهگذر تکرار آيينی بارور شده  يابد که با معانی نمادين هم بلکه از آن رو قدرت می

رفت،  کار می ها به سازی طلسم ليت نمادين در دقتی که در نگارش، ترکيب، و فعالاين ع .است

های مقدس روی اشيا و مواد مختلف، نه صرفاً رسمی سنتی، بلکه  کردن نام متجلی بود. حك

ها تقويتی کلامی از  گشودن آيينی فضايی برای ورود کلام الاهی به ماده بود. تکرار اين نام

های  بخشيد. از نمونه د که با هر بار تکرار، حضورِ احضارشده را شدت مینزديکیِ روحانی بو

ای کوچك مزين به نام مقدسين بود که مردان يا کودکان به گردن يا بازو  های نقره رايج، لوح

هايی در سفر، جنگ، يا  (. باور بر اين بود که چنين طلسم81تا:  آويختند )طلسم شاهی، بی می

 .گری مستقيم نيروی معنوی طور نمادين، بلکه از طريق ميانجی د و نه بهکنن بيماری حفاظت می

های  گذاری طلسم بر بخش ای، جای ديگر، برمبنای نمودهای عليت در آگاهی اسطوره ازسوی

کرد. جايگاه  خاص بدن ـ اغلب بازوی بالا، گردن، يا سينه ـ نيز از همين منطق پيروی می
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معنای تأثيرگذاری است. با  بود؛ جايی که نزديکی به« مجاورتقانون »تصادفی نبود، بلکه تابع 

توانست در دستگاه گردش خون  بستن طلسم بر قلب تپنده يا نزديك به نفسْ نيروی شیء می

 .ای نمادين گونه صورت فيزيکی، بلکه به يا تنفس کاربر جاری شود؛ نه به

اه بود. مادری ممکن بود سازی آيينی اغلب با ذکر کلام در لحظۀ بستن طلسم همر فعال

ای زمزمه کند؛ مسافری ممکن بود پيش از قراردادن آن در  هنگام بستن طلسم بر مچ کودك، آيه

سازی  فعال»گرمی نبودند، بلکه برای  بخواند. اين ذکرها برای دل« الکرسی آيۀ»لباسش 

، طلسم به گرهی فعال ماند؛ با آن اثر می رفتند. بدون اين کلام، شیء بی کار می به« شناختی هستی

نيست بلکه « نتيجه»ای، حفاظت  بنابراين، در عليت اسطوره .شد در کيهان نمادين بدل می

کند که در  کند، بلکه از آن رو عمل می دليل خواص مادی ذاتی کار نمی است. طلسم به« رابطه»

 .پيوندد نی بازمیالگويی از تکرار و همانندی جای گرفته است که کاربر را با نظم و تعادل روحا

 ای و کارکرد طلسم . قوانین اسطوره2-0

عنوان نمونه در روايات اساطيری اقوام  ای )به يافته برمبنای اگاهی اسطوره با نگاهی به آثار شکل

علمی وجودشان  از تمايزاتی که در نظر انديشۀ تجربی»...يابيم که اين آگاهی  گذشته( درمی

دهنده  ای فاقد خط تميز عنوان نمونه آگاهی اسطوره د؛ بهدان ضرورت مطلق دارد، چيزی نمی

عنوان يك تجميع و ترکيب در  به« کلُ(. »11: 8314)کاسيرر، « ميان تصور و واقعيت است

شود، اما برمبنای يك قانون بنيادين در شناخت  انديشۀ علمی، همواره از جزءهايی حاصل می

واسطه، همان کُل  جزايش وجود نداشته و جزء، بیای هيچ تمايز و تفاوتی ميان کُل با ا اسطوره

« علت»(. به بيان ديگر، 841است؛ يعنی سرنوشت جزء، همان سرنوشت کلُ است )همان: 

ای اهميت هر جزء از پيکرۀ  سرنوشت کُل، سرنوشت جزء است. بنابراين، برای آگاهی اسطوره

انسان بوده است. هر خطری که  انسانی )دست، پا، ناخن، مو، و...( به اندازۀ اهميت کلُِ يك

مهم و کاملاً موُجه، برای تهديدشدنِ کُل « علتی»صورت منفصل( تهديد کند،  جزء را )حتی به

ماندۀ غذا و  گذاشتن ته شخص است. بر همين پايه است که در اين شکل شناختی، برجای

فاقی که بر اثر های گوشتی که خورده شده است، خطرات عظيمی دربردارد، زيرا هر ات استخوان

ماندۀ غذا روی دهد بر غذايی که جذب بدن شده و بر شخصی که آن را  جادوی دشمن برای ته

مهم « علتی»توان  را می« همسانی جزء با کل»(. قانون 884خورده نيز روی خواهد داد )همان: 
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ت، ها دانست. استفاده از اجزای بدن حيوانا برای تبيين ماهيت و کارکرد گروهی از طلسم

های  شده که هنوز هم در برخی از فرهنگ ازجمله پنجه يا ناخن، شاخ و چشم حيوان قربانی

روستايی و عشايری ايرانی رواج دارد، علتی به غير از همسان تصورکردنِ آن جزء از بدن 

 حيوان )که معمولاً نمادی از قدرت آن حيوان است( با خودِ آن حيوان ندارد. 

دهد، فروپاشی فاصلۀ  که کاسيرر شرح می ای، چنان انديشۀ اسطورههای بارز  يکی از ويژگی

شناسی مدرن که در آن نشانه  کند. برخلاف نشانه ميان نشانه و واقعيتی است که نمايندگی می

شناختی استوار است: نشانه  ای بر هويت هستی بخواهی است، نماد اسطوره قراردادی و دل

 (.8314همان مدلول است )کاسيرر، 

ها دارد. در  ، نقش پررنگی نيز در تبيين کارکرد طلسم«انگی و همسانی دال و مدلوليگ»

آن از يکديگر « تصويرِ»، يا «نشانه»، «نام»يافته برمبنای اين شکل معرفتی، شیء با  جهان شکل

( و Signifier« )دال»نامتمايزند و وحدتی جوهری با هم دارند. در اين جهان، تمايزی ميان 

« شیء»و خود « تصوير يك شیء»عنوان نمونه تمايز ميان  ( وجود ندارد. بهSignified« )مدلول»

(. نبودِ تمايز ميان دال و مدلول در آگاهی 18: 8314معنی است )کاسيرر،  از ديدگاه اسطوره بی

تر نمايان شده است و  گذاری، تصويرگری، و اجرای مناسك بيش ای در فرآيندهای نام اسطوره

ای مرتبط با اين قانون، در نوع ويژۀ رابطۀ تصوير  مشهودترين روابط عِلّی اسطورهدر اين ميان 

تنها برای بيننده بازنمايی شیء است بلکه جزئی از واقعيت و  شود. تصوير نه و شیء آشکار می

(. بر اين مبنا، تصوير يك شخص يا شیء را با خودِ 11نيروهای شیء نيز هست )همان: 

جا دارای نيرويی واقعی است.  انگارد و تصوير در اين يگانه میشخص يا شیء همسان و 

تواند،خود شخص را نيز متأثر  است که می« علتی»بنابراين، هرچه بر سر تصويرِ شخص بيايد، 

کند. همچنان که هر قدرتی که شخص يا شیء داشته باشد، تصوير آن شخص يا شیء نيز دارد. 

يکديگر متمايز نيستند. ابزار )عِلّی( برای جادوکردن  گاه از جادوی تصوير و جادوی شیء هيچ»

تواند تصوير آن شخص باشد که جزئی از بدن او مانند موها و  يك شخصی همان قدر می

هايی را در تصوير دشمن فرو ببريم يا تصوير او را مورد اصابت تيری قرار  ها. اگر سوزن ناخن

(. در بخشی از فرهنگ 11)همان: « هد گرفتدرنگ مورد اصابت قرار خوا دهيم، خود او نيز بی

منتسب به مقدسين و نيز ديگر « های تمثال»عمومی )اما نه الزاماً محدود( در ايرانِ عصر قاجار، 

ها )ازجمله تصوير مقبرۀ مقدسين( کارکردی تعويذگونه )محافظتی( را ايفا  تصاوير مرتبط با آن
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شکل گفتاری يا نوشتاری( با همين قانون قابل  )بهمقدسين « نام»کاربردن  کنند؛ همچنان که به می

کنند و چيزی را  سخن و نام بر چيزی دلالت نمی»ای  شود، زيرا در آگاهی اسطوره فهم می

 (. 10)همان: « کنند کنند بلکه خودِ آن چيزند و همانند آن عمل می مشخص نمی

 

 
 نده(ای )منبع: نگار . همسانی دال و مدلول در آگاهی اسطوره9شکل 

ها نه استعاره يا بازنمايی، بلکه  ها دارد؛ آن اين يگانگی پيامدهای عميقی برای کارکرد طلسم

کند؛ بلکه  تراکم مادی حضور و نيرو هستند. در منطق اسطوره، نام صرفاً به قديس اشاره نمی

 ای نقش بسته، صرفاً بازنمايی حامل فضيلت اوست. واژگان و مفاهيم مقدس که بر لوح نقره

سخنی مقدس نيست؛ خودِ نيروی قدسی است که در ماده جای گرفته است. نيروی چنين 

شود که حضور را عينی  تنها از باور، بلکه از مشارکت در نظام نمادينی ناشی می هايی نه کتيبه

يابد.  رو، ماديتّ طلسم اهميت می ازاين .کند سازد و حفاظت را نه نمادين بلکه عيناً محقق می می

های مقدس، و  ب شیء ـ اعم از نقره، پوست، استخوان، يا پارچه ـ هندسۀ نوشتار، تکرار نامانتخا

جايگاه آن بر بدن )بر سينه، پيراهن کودك، يا زير آستانه( جزئيات تزئينی نبودند؛ بلکه عناصر 

کرد. چنين  ترازی، کارآيی را تعيين می ساختاری يك نظام بودند که در آن مجاورت، پاکی و هم

کردند: چيزهايی که در  خواند، عمل می می« قانون همسانی»چه کاسيرر  اشيايی در چهارچوبِ آن

ترتيب، طلسم نقطۀ  بدين اند، ذات يا نيروی مشترك دارند. شکل، عدد، صدا، يا تداعی مشابه

خورد. طلسم  ای که بدن مادی با کيهان نمادين پيوند می شد؛ عرصه تلاقی انسان و امر قدسی می

 .يافت ويذی منفعل نبود؛ مجرايی فعال بود که نيروی نمادين از طريق آن جريان میتع

طور گسترده  ها و واژگان مقدس به در فرهنگ عمومی مردم ايران در دورۀ قاجار، نام

شد. اين يگانگیِ واژه و جهان صرفاً ادعايی کلامی  های مختلف حمل می نگاشته و به شکل

.دال، همان مدلول است  

.نام، همان نامیده است نام گذاری  

.تصویر، همان شیء است تصویرگری  

.بازیگر، همان نقش است اجرای مناسک  
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ه بود. طلسم يادآور حضوری معنوی نبود؛ خودِ معنويت بود که در نبود، بلکه متافيزيکی زيست

 .شد پذير حمل می فلز، جوهر، يا پارچه پيچيده و در کنار بدنِ آسيب

 ای یافتن اندیشۀ اسطوره های ایران دورۀ قاجار: عینیت هایی از طلسم . نمونه9-0

ر ايرانِ دورۀ قاجار های مستند د اصولی که تاکنون بيان شد، در طيف متنوعی از پديده

ها و  جا مانده و چه در سفرنامه گر شدند. اين کارکردها، چه در اشيای به صورت عينی جلوه به

ای تا چه اندازه زندگی روزمره را شکل  دهند که منطق اسطوره های محلی، نشان می نگاری مردم

ره بود که گاه با يال و شده از برنج يا نق های شيرشکلِ ساخته يکی از اين اشيا، طلسم .داد می

شد. شير، که در نمادشناسی شيعی نماد  های مقدس منقوش می های برجسته و با نام پنجه

چنين  (.11: 8310جا با شکل فيزيکی طلسم در هم آميخته بود )تناولی،  شجاعت بود، در اين

آمدند،  ر میشما شجاعت، بلکه منبعی واقعی از شجاعت و حفاظت به« نماد»عنوان  اشيايی نه به

 .(0ويژه برای مردان مسافر يا کودکانِ در معرض خطر )شکل  به

های مقدس بود که برای نوشيدن آبِ  شده با مفاهيم و نام های فلزی حك نمونۀ ديگر، کاسه

خود مقدس نبود، بلکه عمل نگارش کلمات  خودی (. کاسه به2شد )شکل  متبرك استفاده می

ساخت. نوشيدن از آن، صرفاً عمل جسمانی نبود، بلکه  کنده میقدسی بر فلز، آن را از نيرو آ

 .کلام قدسی به تن« نوشاندن»آيينی بود برای 

 

  
شکل شیر، ایران، اواخر  تعویذ برنجی به .0شکل 

 (88: 3987قرن سیزدهم هجری شمسی )تناولی، 

 

کاسۀ برنجی همراه با کف دست، ایران،  .5شکل 

 (38)همان:  اواخر قرن سیزدهم هجری شسی
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های فلزی نگهداری و به  هايی که در جعبه ويژه آن شکل طومار، به های نوشتاری به طلسم

ای از  های پيچيده ها معمولاً شبکه ترين اشَکال بودند. اين شدند، از رايج گردن يا بازو آويخته می

(. 2شدند )شکل  های مقدس را شامل می اعداد )حروف ابجد(، نمادهای نجومی، مفاهيم، و نام

کردند،  کيهانی را رمزگذاری می هماهنگیای داشت: اعداد،  هر عنصر ارزش نمادين ويژه

کردند، و اشکال هندسی نظم روحانی را اِعمال  ترازی معنوی را تضمين می های مقدس هم نام

آموزش « علم حروف»شدند که گاه در  کردند. اين طومارها توسط متخصصانی ساخته می می

 .آميختند بودند و اقتدار دينی را با محاسبات غيبی درمیديده 

 

 
 صورت طومار نوشته شده، مرکب روی پوست آهو و محفظۀ نقرۀ آن، ایران، . تعویذ به6شکل 

 (67قرن سیزدهم هجری شمسی )همان:  

های کوچك  بندی( رايج بود که آينه ای )آيينه های آينه در شيراز و اصفهان، استفاده از طلسم

کردند. باور بر اين بود که اين  ويژه برای زنان و کودکان، تعبيه می ا درون طلسم يا لباس، بهر

شکنند  که نگاه، روح را بيازارد، آن را می گردانند و پيش از آن زخم را بازمی ها چشم آينه

 (.8323)ويشارد، 

نات ـ مانند هايی از اجزای بدن حيوا در ميان جوامع ترکمن شمال ايران و کردها، طلسم

شده، يا شاخ ـ برای محافظت دربرابر نيروهای وحشی انسانی و ماورايی  دندان، پوست خشك

« جادوی همدلی»منطق اين اشيا همان چيزی بود که کاسيرر  (.8321)ولز،  رفت به کار می
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 شود که نيروی حيوان از طريق تماس يا همانندسازی به کاربر منتقل می ناميد: باور به اين می

 .(1)شکل 

 
 ها، اسفراین، شمال شرقی ایران  . استفاده از شاخ گاو روی دیوارهای خانه7شکل 

 )عکس: تورج ژوله(

هايی که با کلمات و جملات  يافتند؛ پيراهن ها در قالب پوشاك تجسد می برخی طلسم

بلکه برای هايی نه برای خواندن،  (. چنين لباس1ها تزئين شده بودند )شکل  مقدس، اعداد و نام

 .شدند تا بدن را همواره در پوششی از حفاظت الاهی نگاه دارند پوشيدن ساخته می

ويژه برای عشق، باروری،  ها ـ به های نوشتاری و استشمام دود آن درنهايت، سوزاندن طلسم

ها بود. باور بر اين بود که نوشتار تنها زمانی  ای از کاربرد کيمياگرانۀ طلسم يا رويا ـ نمونه

کند که در آتش نابود و بخشی از نفس يا جريان خون شود )جنگ علوم  نيروی خود را آزاد می

فقط ديده يا  ساخت؛ امر قدسی نه اين عمل، نماد را به جسم بدل می (.81غريبه و طلسمات: 

 .شد لمس، بلکه استنشاق و درونی می
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اواسط قرن سیزدهم هجری  . تعویذ با کارکرد پیراهن، مرکب روی پارچۀ نخی، ایران،8شکل 

 (77: 3987شمسی )تناولی، 

زخم و  های چشم های شيرشکل تا آينه های يادشده ـ از طلسم مروری بر نمونه

ها در فرهنگ عامۀ ايرن عصر  دهد که طلسم های حيوانی کنار نوزادان ـ نشان می استخوان

زيستۀ انديشه و عمل بودند؛  ها بخشی از نظام های جهل نبودند. آن آلات يا نشانه قاجار، زينت

ای برای معنابخشيدن به جهان و پيوند ماندگار با امر قدسی و حمايتی. در اين نظام،  شيوه

حفاظت امری بيرونی يا مکانيکی نبود، بلکه در روابط ميان بدن، کلمات مقدس، و اشيای 

نوشيدند،  اندند يا میسوز پوشيدند، می کردند، می نمادين تنيده شده بود. مردم طلسم را لمس می

عنوان عمل خرافی، بلکه همچون پاسخی معنادار و عينی به ترس، بيماری، و نااطمينانی.  نه به

تراز کنند و در جهانی  داد تا خود را دوباره با نظمی روحانی هم ها به افراد امکان می اين آيين

 .اند همراه که همواره خارج از کنترل آنان بود، احساس کنند با نيروهای قدسی

تعبير کاسيرر، اين شکلی از معرفت مشارکتی است؛ جايی که نشانه و واقعيت از هم جدا  به

معنا نيستند، بلکه منطق  ها بی ها و همانند پنداری ای، اين مجاورت نيستند. در آگاهی اسطوره

نگارش، و نيت دليل جايگاه،  اش، بلکه به خاطر ماده دهند. طلسم نه به انتقال نيرو را تشکيل می

پذيری فردی و  آيينی کارآمد است. طلسم پلی است ميان جهان مرئی و نامرئی ـ ميان آسيب
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عدالتی، و خطرهای روزمره  حضور قدسی. برای مردم ايران دورۀ قاجار که با بيماری، بی

ای ديگر از عقلانيت بود ـ راهی برای  رو بودند، طلسم انکار عقل نبود، بلکه شيوه روبه

ها از اين منظر  مطالعۀ طلسم .ابخشيدن، اميدداشتن، و پيوند با کيهان از رهگذر عمل نمادينمعن

شمول است. در سراسر  اذعان به اين واقعيت است که نياز به حفاظت نمادين امری جهان

اند  ها ـ نوشتاری، گفتاری، پوشيدنی، يا آيينی ـ روی آورده ها به نشانه ها انسان ها و زمان فرهنگ

تواند  ها ايمن سازند. طلسم يادآور اين است که خودِ معنا می ا خود را دربرابر ناشناختهت

 .ها محافظت کند؛ نه از طريق حل مشکلات، بلکه از رهگذر امکان زيستن با آن

 ها از خلال منطق اسطوره گیری: بازاندیشی در باب طلسم . نتیجه5

آگاهی »يران عصر قاجار از منظر نظريۀ ها را در فرهنگ عامۀ ا اين مقاله کارکرد طلسم

سان، از دوگانگی رايج که کاربرد طلسم را يا  ارنست کاسيرر بررسی کرد. بدين« ای اسطوره

ديد، فراتر رفت و استدلال کرد که  ای غيرعقلانی يا صرفاً آيينی نمادين می مثابۀ خرافه به

در آنْ معنا نه انتزاعی يا بازنمايانه، بلکه  ها به نظامِ معرفتیِ متمايزی تعلق دارند؛ نظامی که طلسم

ای قرار دارد که نشانه را  در قلب اين نظام، منطقی اسطوره .مند است متجسد، عاطفی، و کيهان

دارد و  سازد، فاصلۀ ميان تصوير و حضور را از ميان برمی کند يکی می چه بدان دلالت می با آن

گذارد. در اين  ی نمادين و مجاورت آيينی بنياد میعليت را نه در نظم تجربی، بلکه در همانند

ای از حفاظت نيست، بلکه خودِ حفاظت است که در قالب کلمات،  منطق، طلسم استعاره

 .يابد اشکال، و حرکات مقدس عينيت می

های نمادين  ها همچون کنش های کاسيرر ديديم که طلسم گيری از بينش با بهره

پذير انسان و کيهان قدسی، ميان اضطراب روزمره  ن بدن آسيبکنند: ميا ترازکننده عمل می هم

آوردند ـ راهی برای  يابی فراهم می فقط تسلی، بلکه نوعی جهت ها نه و حفاظت معنوی. آن

ها، از اين منظر، نه  جايابی خود در جهانی که نيروهای آن فراتر از کنترل فردی بود. طلسم

رانی فعال در متافيزيکی زيسته از حفاظت، حضور، و ای بر دين يا فرهنگ، بلکه بازيگ حاشيه

در جهان نمادين اسطوره، طلسم صرفاً شيئی برای باور نيست، بلکه ابزاری  .مشارکت بودند

اند. هنگامی  گيری در جهانی که خطر، سرنوشت، و ارادۀ الاهی در هم تنيده است برای جهت

گردانی  زخم، نقض پاکی، يا روی شمشود، دليل آن نه ميکروب بلکه چ که کودکی بيمار می
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کند، بلکه ميدان نمادين  نمی« درمان»شود. در پاسخ، طلسم بيماری را  لطف الاهی دانسته می

گرداند و از طريق نوشتار آيينی و مجاورت  رفته را بازمی کند، تعادلِ ازدست را بازتنظيم می

 .آفريند عينی، وضعيتی تازه از امنيت می

تنها در سطح باور، بلکه  ای نه ای عينی نشان داده شد که معرفت اسطورهه با بررسی نمونه

کند. اين اشيا بقايای گذشته نيستند، بلکه شواهدی از گرايش  های مادی عمل می در صورت

گويی به خطر، نه صرفاً با علم يا آموزه، بلکه از  کردن معنا و پاسخ ماندگار انسان به ملموس

فرض برتری يا يکتايی  هايی پيش فهم چنين آيين .ل متجسدرهگذر صنعت نمادين و تخي

کند؛  های ديگر شناخت دعوت می کشد و ما را به تأمل در شيوه عقلانيت مدرن را به چالش می

شود. از  فقط تبيين، بلکه در فرآيندی عاطفی و نمادين زيسته می ها جهان نه هايی که در آن شيوه

که اسطوره نه  ه زندگی نمادين يك فرهنگ و يادآور ايناند ب ای ها پنجره اين منظر، طلسم

تواند شکل حرکت،  ای ابتدايی، بلکه ساختاری زنده از انديشه است؛ ساختاری که می بازمانده

 .باور، و حفاظت ما را رقم بزند

 

 منابع
و کتابخانۀ ملی  ، سازمان اسناد222نسخۀ خطی شمارۀ البلايه،  امانتا(.  شاه قاجار )بی الله بن فتحعلی امان

 جمهوری اسلامی ايران، تهران، سدۀ سيزدهم هجری شمسی.

، تهران: 88کوشش سيدکاظم بجنوردی، جلد  به دايرۀالمعارف بزرگ اسلامی،(. 8318بلوکباشی، علی )

 مرکز نشر دايرۀالمعارف بزرگ اسلامی.

 .تهران: دهخدا، ترجمۀ شاپور گودرزی، وبلوچستان سفر به سيستان(. 8301پاتينجر، هنری )

 .، ترجمۀ کيکاووس جهانداری، تهران: خوارزمیسفرنامۀ پولاك(. 8321پولاك، ژاکوب ادوارد )

 .، تهران: بنگاهطلسم: تعويذهای ايرانی(. 8310تناولی، پرويز )

 .، ترجمۀ غلامضا سميعی، تهران: اميرکبيرسفر از خراسان تا بختياری(. 8332دالمانی، هانری رنه )

(. سحر و جادو، طلسم و افسون، و جهان زنان در عصر قاجار، 8318داوود و حاتمی، زهرا )رحمانيان، 

 .00–61(: 6)3، فصلنامه مطالعات تاريخی

، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 81804تا(. نسخۀ خطی شمارۀ  )بی رساله در علوم غريبه و طلسمات
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 .می ايران، تهران، سدۀ سيزدهم هجری شمسیسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلا

، ترجمۀ ابوالقاسم سری. تهران: 8، جلد تاريخ اجتماعی ايران در دوران قاجار(. 8322فلور، ويلم )

 .توس

 .، بوشهر: دانشگاه علوم پزشکیسلامت مردم در ايران قاجار(. 8312فلور، ويلم )
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 .رضوی

 .های فرهنگی ، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشارنست کاسيرر؛ فيلسوف فرهنگ(. 8311موقن، يدالله )
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 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران، تهران، سدۀ سيزدهم هجری شمسی.
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